
                                  

 

 

 مسيو الياس                            

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

www.IrPDF.com

www.IrPDF.com www.IrPDF.comwww.IrPDF.com



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

كند و امانت و  هاست كه در وزارت ماليه خدمت مي آميرزا محمود خان سال

وقتيكه شوستر به ايران آمد اين آقا . ش تصدق دارند اش را همه همكاران كاري درست

هنوز . بود در ادارات مختلف ماليه استخوان خُرد كرده بود و پير دِير شده بودها  سال

شود  كند و از صاحب منصبان قديمي اين وزارتخانه صحبت مي هم كه صحبتش گل مي

ش  داند و از رفتن تر از مادر مي تر و دايه مهربان غرض تر و بي شوستر را از همه كاردان

 .خورد ها مي افسوس

از انبارداري . االله خود آميرزا محمودخان هم آدم كاري و سر بشوي است بيني و بين

داري و حسابداري گرفته، تا رياست محاسبات و پيشكاري ماليه را  و مباشري و صندوق

همه در موقعت خود با كمال امانت و درستكاري انجام داده و يك لكه سياه تو 

كند و اخلاقتان جور بيايد كه با اش نيست و اگر خدا قسمت كند و بخت ياري  پرونده

اش درك حضور او را كنيد، يك كيف چرمي رنگ و  او رفيق ششدانك بشويد و در خانه
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نامه و احكام انتقالي و تغيير مأموريت و  رو رفته به چه گندگي پر از تقديرنامه و رضايت

ام در حكم اضافه حقوق و ترفيع رتبه و چه و چه به امضاي وزراي مختلفه كه هر كد

چي پير را مثل ريگ ته جو گذاشته  موقع خود سر كار آمده و چون آب روان اين ماليه

ش را هم بزنيد از  رگ ولي بايد بدانيد كه اگر شاه. كند اند جلوتان پخش مي و گذاشته

 .جوري است چكارش مي شود كرد اين آدم اين. ها نخواهد گذشت يكي از آن كاغذ پاره

ها دارد كه اگر انشاءاالله فرصت شد در موقع  ما خيلي نقَلاين آميرزا محمودخان 

اي از  پردازيم بشرح شمه حالا در اينجا فقط مي. كنيم خودش همه را برايتان تعريف مي

قطاران خودش و شايد بين  توان گفت ميان هم اخلاق معمولي و خوي جبلي او كه مي

 تمام مردم ديگر كمتر كسي چنين اخلاقي داشته؟

ش به همين علت  اين خوبي و سر براهي يك عيب بزرگ داشت كه اطرافيانآدم به 

اين آقا در . يش از زندگي بيزار شده بودند زنش بيچاره و دخترها. ازش فراري بودند

جهت  خورد و غصه خوردن بي تمام مدت بيست و چهار ساعت براي مردم غصه مي

ر و ضعش خوب نيست يا هر كس را كه مي ديد س. برايش يك عادت ثانوي شده بود

كرد كه مثلا وضع داخلي فلان آدم  ش تو هم است و يا اينكه اگر جزئي حس مي خلقُ

كرد و هزار دستك و دمبك به آن   قضيه را پيش خود حلاجي مي"خوب نيست، فورا

اگر در خانه بود قهر . گرفت در اين موقع واي بحال كسي كه پرش به پر او مي. بست مي

كرد  آمد تو حياط پرت مي هرچه دم دستش مي. كرد دعوا مي. خورد غذا نمي. كرد مي

. دهد فلان رفيق اداري حقوقش كفافش را نمي. چاره است كه چه شده؟ فلان آدم بي

. اش تو ببرد هنوز عبداالله خان پيشخدمت نتوانسته است يك دانه هلو رو زن و بچه

ترياكي كنار كوچه  وافوري از زور بييك آدم . فلان پيرزن در دكان نانوايي غش كرده

آباد زير  هاي نازي يك عمله تو يكي از قنات. اند ضعف كرده و پاهايش را رو به قبله كرده
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كلفت فلان رفيق . اش نگاهداري خواهد كرد آوار رفته و معلوم نيست كي از زن و بچه

هاي زبان  سگ. اداري كه آب و رنگي داشته گول يك خاله چادري خورده و رفته شهرنو

 .از اين جور چيزها. دهند ها سم مي بسته را اين مأمورين خدا نشناس بلديه تو كوچه

ها به اين  شان به تنهايي ساعت ها چيزهايي بود كه هر كدام ها و هزارها مثل اين اين

چي بيچاره ـ كه خودش از مال دنيا آه نداشت كه با ناله سودا كند و از همه  ماليه

از بس غصه مردم را خورده بود يكنوع ماليخوليا . ود، رنج و غصه مي دادتر ب دست تنگ

تو كوچه، تو اداره، تو سلماني، تو حمام، تو . بهم زده بود و مثل دوك لاغر شده بود

چسبيد و  افتاد بيخ خِرشَ را مي مطب دكتر، هر دوست و آشنايي كه به چنگش مي

 .برد ه سر طرف را ميناليد ك آنقدر از بيچارگي و بدبختي مردم مي

سال با يك سنخ گله و  شوخي نيست آدم بيست و پنج. زنش ديگر بيچاره شده بود

دو دختر نو رسيده و . شكايت و آه و ناله و زنجموره و نق نق سرو كار داشته باشد

ملوس داشت كه هميشه پژمرده و غمگين بودند و پيش خودي و بيگانه از داشتن 

 .جي سر بزير و شرمسار بودندنازك و وراّ چنان پدر دل

آميرزا محمودخان در منزل حاج عليمحمد عبافروش دو اتاق رو بقبله اجاره كرده 

اين خانه پانزده شانزده اتاق داشت كه . بود كه زمستان خوب و تابستان جهنمي داشت

يكي يا  ش را يكي هاي گلين خانم از حاج عليمحمد عبا فروش اجاره كرده بود و اتاق

هاي اين خانه به اجاره رفته بود مگر يك  تمام اتاق.  دوتا به اجاره اشخاص داده بوددوتا

خورد تا به  دري كه گوشه حياط بغل چاهك بو گندويي بود و سه پله مي اتاق يك

اين هلفدوني بقدري مرطوب بود كه هميشه مثل سقف حمام از در و . رسيد ش مي كَفِ

نه براي زغال خود بود نه . چاهك آن تو ول بودتمام بوي گند . چكيد ديوارش آب مي

يك مشت پاره آجر و دو تا منقل اسقاط و يك . براي هيچ چيز خوب نبود. براي هيزم
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حاج عليمحمد هرچه كرده بود خودش را . خرده گچ مرطوب گوشه آن ريخته بود

 براي همين. راضي كند و پولي از جگرش بكند و خرج تعميرات آن بكند نشد كه نشد

 .گرفت هم بود كه آن سوراخي همينطور افتاده بود و كسي آنجا را نمي

هايش در آن خانه دو تا اتاق رو به قبله  گفتيم آميرزا محمود خان با برو بچه

اما روزهاي زمستان وقتي كه ميرزا محمودخان . گذراندند داشتند كه تابستان سگي مي

كرد و  ـ پاهايش را تو آفتاب دراز ميافتاد  غصه نداشت بخورد ـ كه خيلي كم اتفاق مي

آنوقت بود كه دخترهايش ذوق . خواند اش آهسته مثنوي معنوي مي با صداي دو رگه

 .ها بود اين تنها تفريح آن. كشيد كردند و زنش نفس راحتي مي مي

تنگ غروب يكي از روزهاي خفه مرداد آميرزا محمود خان دم در خانه ايستاده بود 

كه جمعه بود و  چون. رفته آنروز كيفور بود روي هم. كرد ردم تماشا ميو به رفت و آمد م

دم در . اي براي غصه خوردنش پيدا كند از صبح از خانه بيرون نرفته بود كه موضوع تازه

آميزي كرده بودند نگاه  ها كه خيابان را رنگ هاي رنگارنگ زن ايستاده بود و به لباس

ها را يك پله به  ست كه لباس نازك پوشيدن، زنهم يك خوبي تابستان ا اين. كرد مي

هاي رنگ و وارنگ  ها با لباس ها و دخترها و بچه زن. كند برهنگي نزديك مي

وقت خيال بد به  اما او هيچ. برد ها لذت مي گذشتند و آميرزا محمودخان از ديدن آن مي

ور فكرها چونكه خودش دو دختر نورسيده و ملوس داشت كه اين ج. داد دلش راه نمي

مايه و  اما اين خوشي و تفريحي بود كه برايش خيلي بي. كرد را از سر او بيرون مي

 .شد خرج تمام مي بي

كرد خيال داشت قدم زنان برود  آميرزا محمودخان همانطور كه مردم را تماشا مي

ها  دانه هندوانه بگيرد ببرد خانه بدهد بچه فروش يك در دكان مشهدي حسين ميوه

آميرزا محمودخان . كشي برابر منزلش ايستاد  كه ناگهان ديد يك گاري اسباببخورند،
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دانست كه در خانه  اول خيال كرد كه گاريچي جا را عوضي گرفته چونكه بخوبي مي

 .حاج عليمحمد عبافروش اتاق خالي نيست كه مستأجر تازه بيايد

 از جزييات نشيني اين است كه آدم خواه و ناخواه اصلا يك عيب بزرگ همسايه

در همين خانه حاج عليمحمد عبافروش، . شود هاي ديگر با خبر مي زندگي همسايه

دانستند كه اتاق دم دري مردش در  همه مي. ها از حال هم خبر داشتند تمام همسايه

ها  خياط. آبادي خريده صد تومان بانك ملي تحويلدار است و به تازگي يك فرش، مشك

زده، اما  ها خيلي خوب تار مي اند و خود خياط باشي آنوقت سرو صدايي مردمان بي

ها  گويند يك زن ديگر هم در محله عرب مي. حالاها از وقتيكه زيارت رفته توبه كرده

هاي دو اتاقي هر دو با هم خواهرند و  ارمني. شان هميشه اشكنه است خوراك. دارد

ها  ها پشت سر آن بعضي حرفاما مردم . گذرد دوزي و خياطي امورشان مي ظاهرا از گل

ها  روند بيرون و بعضي از شب كنند و مي هر عصر شنبه خودشان را درست مي. زنند مي

علاوه بر . گلين خانم كه ديگر از كفر ابليس مشهورتر است. گردند اصلا به خانه بر نمي

ند ك هاي تنبان درازي است كه سوار را پياده مي خانه است از آن زن اينكه خانم صاحب

اين زن هفت تا داغ ديده و با وجود اين هنوز سر و مر . و همه ازش حساب مي برند

خوابيد و فقط از آميرزا محمودخان حرف  خورد، خوب مي خوب مي. رود گنده راه مي

ها را همه كس  اين. داشت شنوي داشت و او را از تخم چشمانش بيشتر دوست مي

 . دانست و ورد زبان همه بود مي

: ه گاري ايستاد يكنفر دوچرخه سوار هم عقبش رسيد و ترمز كرد و گفتهمينك

 .»جاست  همين«

اسباب بار چرخ، بقدري فكسني و اسقاط بود كه در نظر اول معلوم نبود چه چيزها 

دراز ذغالي و يك كرسي كه چند تا بالش پاره و يك لحاف  يك گوني وصله. هستند
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ش چپانده بودند و يك سماور حلبي و يك كرسي شله و بعضي خرت و خورت ديگر توي

دسته و چند تا پيت خالي و دو پسر بچه شش هفت ساله مفنگي و يك زن  آفتابه بي

زد،  اي مثل كنه به پستانش چسبيده بود و آن را مك مي جوان كه بچه شير خواره

 .زد ها تو ذوق مي بيش از ساير اسباب

 از يك دوچرخه فكسني پياده شده آور اين خانواده كه رئيس آن تازه وضعيت اسف

يكپارچه آتش شد . بود، آميرزا محمودخان را فورا به ياد زير زمين بغل چاهك انداخته

و دود از مغزش بلند شد و فورا شروع كرد به غصه خوردن اما حالا خودمانيم كه آميرزا 

بت از محمود خان كاملا حق داشت كه براي اين خانواده غصه بخورد، چونكه واقعا نك

 .باريد سرو رويشان مي

. شان تنشان بود تنبان دو تا پيراهن پر لك و پيس تا زير ناف دو پسر بچه بي

مثل ترك زنگوله و . ها از زور تراخم قرمز شده بود و بهم آمده بود هاي چشمان آن پلك

تسبيح گلي بچپ و هاي  ني كدر مثل دانه ها دوتا ني ميان ترك ناسور خونين پلك

كشيد و  ها يك خيار زردانبوي تخمي نيش مي يكي از آن. خورد راست تكان تكان مي

سروصورتشان مثل اينكه با دوده بازي كرده . ليسيد مف خودش را بجاي نمك با آن مي

ها را شسته  هاي روي گونه آن دو جوي باريك اشك كه چرك. مخالي بود باشند، خط

بيني كج و . بيرون زده بود و روي صورتشان خشكيده بودبود از گوشه چشمشان 

ها و چشمان رك زده مثل  چشمان برآمده و موي صاف رنگ كاكل ذرت مادر بچه

گير افتاده باشد و صورت گرد و گوشتالو و شكم گنده و  چشمان موشي كه توي تله 

 خانواده رساند كه اين مويي مرد خانه بي هيچ گفتگو مي پيشاني بلند پهن و سر بي

 .يهودي است
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در يك چشم بهم زدن اسباب مختصر . آميرزا محمود خان درست حدس زده بود

زد و  ها را بغل مي خود رئيس خانواده اسباب. گاري به زير زمين بغل چاهك ريخته شد

پس از دعواي مفصلي با . چون ديگر چيزي نماند. برد گشت و باز مي گذاشت و برمي مي

همشان رفتند . ه و باباي همديگر ديگر خبري از آن خانواده نشدگاريچي و فروختن نن

آنكه با احدي كاري داشته باشند  وار بي توي اتاق بغل چاهك، خيلي بيچاره و مظلوم

 .گرفتند خوابيدند

. ليكن قيافه آميرزا محمودخان وقتيكه وارد اتاق خودشان شد تماشايي بود

ش به كلفتي يك انگشت باد كرده  انيهاي توي پيش صورتش رنگ نيل شده بود و رگ

دخترهايش با آنكه آنجور قيافه را از . ش سيخ شده بود موهاي سفيد ريش و سبيل. بود

طيبه خانم زنش . پدرشان زياد ديده بودند، با وجود اين از ترس نفسشان بند آمد

اي نشسته بود و ديگ آبگوش  همانطور كه تو آستانه مشرف به حياط روي گليم پاره

آميزي به شوهرش كرد و هم  جوشيد، نگاه سرزنش بزباش روي منقل فرنگي جلوش مي

 »ديگر چه شده؟«: با آن نگه پرسيد

 :فرياد آميرزا محمود خان بلند شد

به بينيد . رحم و مروت از اين مردم گرفته شده و هيچكس به فكر كسي نيس«

ي كنن؟ خدا را بحق پنج خدا را خوش مياد كه اين اطفال معصوم تو اين هلفدوني زندگ

دم كه از اين حاجي عليمحمد نگذره كه يكذره رحم و انصاف بو  تن آل عبا قسم مي

بگو آخر اگه اين سوراخي را اجاره نمي . اي كه رفتي تو كمرت بزنه اون مكه. نكرده

خواست كرايه بدي دسي توش مي بردي چه مي شد؟ از  دادي يا الااقل حال كه مي

زن و صغيره كه انشاء االله سر مزارت  كه معلوم نيست مال كدوم پيرهاون همه پولات 

مرغ و خروس نگه . گه آب تو حياط نپاشن مي. بيارن كم ميومد؟ همش هي ميĤد
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همين يه هفته پيش شما نديدين براي اينكه شيرازيا يه دونه خرگوش واسه . ندارين

انصافاي  بي. رآوردچه پيسي سرشون د. بچشون خريده بودند كه باهاش بازي كنه

قده خون مرده و شيشه  اين. رين مونه و خودتون مي لامروت و االله مال دنيا به دنيا مي

. كشم بقرآن من از اين اطفال معصوم خجالت مي. اينقده فكر كلاه كلاه نباشين. نكنين

تونم ببينم زن و بچه خودم  من چطور مي. گيره بينه جگرش آتيش مي آدم اونارو كه مي

كنن و نون بچه شير خورده تو اون هلفدوني زنده بگور  وني مي دار زندگي اتاق كرسيتو 

قباحت داره، هر زهرماري كه براي . بشه؟ پاشو پاشو، ضعيفه، اينجوري بهم نگاه نكن

هات درس كردي يه خّردشو بريز تو ظرف بذار تو سيني بده ببرم بدم به  شوم شب بچه

اينهايي كه من ديدم شايدم ماه . كشي كرده كه شام نداره كسي كه اسباب. اينا بخورن

 ».شون نرسه به ماه گوشت به دهن

هاي شوهرش را  طيبه خانم آتشي شده بود ديگر طاقت نداشت بيشتر از اين وراجي

ش را به حالت  هاي از توي آستانه بلند شد و آمد وسط اتاق ايستاد دست. گوش بكند

 :تهديد بطرف او حركت داد و گفت

مگه ما چه گناهي كرديم كه بايد از دس تو شب و روز . تِه، قباحت داره خبّ«

مگه ما خودمون چه داريم كه باهاس همش غصه مردمو بخوريم؟ تو . نداشته باشيم

كني كدوم يه شاهي سناَر و كنار گذاشتي؟  خودت سي چهل ساله نوكري دولت مي

. يه چمدون حموم ندارن. شون نيس لباس تن. كفش پاشون نيس. ن دخترات لخت

تو به . ها لااله الاالله حالا ديگه نذار زبونم واشه... كسي كه دو تا دختر دم بخت خونشه

ساله كه زمستونا خودم با  پنج. شه تر مي روز بروز خرفت. مردم چكار داري؟ پناه برخدا

ش با هم. كنم و صدام در نمياد يه دونه يل رنگ و رو رفته مال عهد دقيانوس سر مي

همين ديروز ننه ! بيا... ش باقيه كنم، بازم دو قورت و نيم سيلي رو خودمو سرخ مي
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خوان واسيه دخترات خواستگار  خجسته اومده ميگه از خونيه حاجي حرير فروش مي

.) به شنيدن اسم خواستگار هر دو دخترها بلند شدند و از اتاق بيرون رفتند(بفرستن 

براي اينكه . حالا باشه تا خودم خبرت كنن.  بكنياما من گفتم مبادا همچو كاري

 ».شون كنن و جلو دلاله بيان ها يه دس لباس حسابي ندارن كه تن دونم اين بيچاره مي

آميرزا محمودخان چشمانش را بكف اتاق دوخته بود و بر خلاف هميشه صدايش 

 برايش تازگي ش او را تكان داده بود و كاملا موضوع خواستگاري دخترهاي. آمد در نمي

خواد دخترهايش را شوهر بدهد هيچ  كرد كه حالا كه مي پيش خودش فكر مي. داشت

از مال دنيا ندارد كه به آنها بدهد و چون فكر كرد كه ممكن است دخترهايش بواسطه 

ش بمانند لرزشي در پشتش حس كرد و خواست  نداشتن جهيز تا آخر عمر بيخ ريش

 .گريه كند

افراد خانواده دور سماور نشسته . صدا بود حمودخان آرام و بيروز ديگر آميرزا م

آميرزا محمودخان چشمانش را به زمين دوخته . بودند و مشغول خوردن ناشتايي بودند

ها كوتاهي  كرد در حق آن حس مي. كشيد به دخترهايش نگاه كند بود و خجالت مي

 .از اين غصه دلش مالش گرفته بود. كرده

. ها شد ش بود وارد اتاق آن خانم با قليان نارگيلي كه زير لبدر اين بين گلين 

ش  آميرزا محمودخان از ديدن گلين خانم براي فرار از خيالات و خجالت از دخترهاي

فرصت را غنيمت شمرد و از آن حالت خودماني و پهلوي زن و بچه بودنش بيرون آمد 

 .آماده كردهاي گلين خانم  و برحسب عادت خودش را براي شنيدن حرف

ش بود  گلين خانم همانطور كه كجكي تو آستانه نشسته بود و قليان نارگيل زير لب

 :كرد گفت و دود مي
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شنفه كه شاخ در  شما را بخدا ببين روزگار ما بكجاها كشيده، آدم چيزهايي مي«

 ».مياره

بود تا فورا غصه انگيز  آميرزا محمودخان كه گوش به زنگ شنيدن يك واقعه غم

بخورد و برايش اشك بريزد، مثل خروسي كه از پشت ديوار صداي خروس همسايه را 

شنيده باشد سرش را شق بلند كرد و نگاهي از پهلو به گلين خانم انداخت و از زور 

 »گلين خانم خير باشه، چه شده؟«: دردي با صداي نازكي پرسيد هم

 :اب دادگلين خانم با صداي كلفت بابا شملي جو

ديگه تموم . مثه حلقه بگوشا» !مثه زر خريد! چي ميخواّسين بشه؟ مارو فروختن«

اين جهود ورپريده ديروزي نبود كه خبر مرگش اومد اتاق بغل چاهكو گرفت، صب . شد

دونم چن  نمي. اومده يه گز بنجاق تو دسته و ميگه خونه رو از حاج عليمحمد خريده

خوان  خودشونم مي. اس اجاره رو ماه به ماه به او بديمگفت ما باه مي. صد هزار تومن

من گفتم خوبه يه روز بگين حاج عليمحمد هم . تابستوني تو همون هلفدوني بمونن

 ».گفت باشه. بياد روبرو كنيم با زبون خودش بگه

ندانسته و از روي غيظ حركتي كرد و دستش خورد به سر . ناگهان گلين خانوم

.  فرش تركمني كه آميرزا محمودخان از پدرش ارث برده بودغليان و ريخت رو تنها

دخترها و طيبه خانم از جا پريدند و هولكي بكمك گلين خانم مشغول جمع كردن 

آميرزا محمودخان از جايش تكان نخورد و چشمانش را به . ها از روي فرش شدند آتش

 .آمد يقوري بند زده روي سماور دوخته بود و كاردش مي زدند خونش در نم

اما هيچكس نفهميد كه چطور شد كه با آنكه آميرزا محمودخان آنقدر زياد به آن 

هاي آتش با  قاليچه تركمني علاقه داشت از جايش تكان نخورد و در جمع كردن حب

 .زن و دخترهايش و گلين خانم كمك نكرد
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